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  1391بهار و تابستان   ـ ششم هشمار، )پژوهشي ـ علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل
  

  )علوم و معارف قرآن كريمدانشگاه  علوم قرآنياستاديار گروه (االله نصيري دكتر روح
  

  يريدر مقامات حر معيارهاي دراماتيزه شدن و نمايشي  بررسي طرح
  )سه مقامه بر مبناي(

  چكيده

اـرش   تئاتر بـه در هنر كه است منابع گوناگوني جمله  از ،ويژه ادبيات داستانيآثار ادبي، به منظـور نگ
يـات  ،در اغلب موارد ،اين آثار. .گيرد مينمايشنامه مورداستفاده قرار  اـتري     تمام خصوص تـان تئ يـك داس

اي كـه   »مايهدرون« - 1 :ين سه منبع آغاز شودتواند با يكي از ا يك نمايشنامه مي »طرح«. خوب را دارند
صورت دراماتيك  هايي كه به »شخصيت« - 3 ؛اي كه بتوان بسط داد »مايه دست« - 2 ؛تصوير كشيدبتوان به

تحليلي درصدد بررسي طرح نمايشي و معيارهاي دراماتيزه - در اين مقاله با روش توصيفي. شوند درگير
اـي   ويژگـي استفاده از به معني كردن يك قصه دراماتيزه. هستيممقامات حريري سه مقامه از در شدن  ه

 جديـد موقعيـت  با داستان به صورت مناسب  يو بازنويسهاي اثر  كاستيازبين بردن  ،آن ينمايش هبالقو
  .است

اـه   يهايحكايت ،گونه استمشتمل بر پنجاه حكايت درام) .ق. هـ 504- 495( يمقامات حرير كوت
اـ   يخيال يهاجامعه و با ترسيم شخصيت يهاواحد كه با استمداد از واقعيت مايه و موضوعبا درون و ب

  .تحرير درآمده است هرشتبه ينمايشگوهاي شبهواستفاده از گفت
اـ داراي درون د كه آنوشمي ، مشخص مقامات حريريبا بررسي سه مقامه از  مايـه،   مايـه، دسـت   ه

ها مجادله و كشمكشي دراماتيك اين مقامه  هايبين شخصيتو  موقعيت و شخصيت دراماتيك هستند
مـورد  نويسي يا ساخت نمايش  توانند براي نمايشنامه ها ميهاي نمايشي اين مقامه طرح. درجريان است

لـيق  مايه ها بايد درونبراي دراماتيزه كردن مقامه. نويسان قرار گيرند دراماستفاده  اـن   هاي مطابق با س مخاطب
زيرا  ،نمايشي بازنويسي نموداي  گونه بهها را باس كرد و در طرح و موقعيتي جديد آنها اقتامروزي از آن

نه تكرار آن ،به گذشته است يافزودن چيز هدف .  
  . مقامات حريريپردازي، مقامه،  كردن، شخصيت موقعيت دراماتيك، دراماتيزه: ها واژهكليد
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  مقدمه - 1

 يبـه متـون غيرنمايش ـ   »نگره«و  »نگاه«با عنوان  يا ه مقولههميشي نويسو فنون درام يادبيات نمايش در
اـيش  هوجود داشته كه با تبديل به صـحن  يتاريخ يها كتاب هبرجست يرويدادها و ازقبيل رمان، داستان  ،نم

كه منشـأ   يدر تاريخ تئاتر جهان، كم نيستند آثار دراماتيك درخشان. اند ها شده نمايشنامهبرخي منشأ پيدايش 
اـن كهـن، تـراژد    ،مثاليكلاسيك بوده است؛ برا ييا ادب يها آثار حماسپيدايش آن اـمي   يدر فرهنگ يون بن

اـ از ايـن    يكه خود يونان يها برداشت مختلف تئاترجدا از ده ،دارد؛ اما يحماس أسرمنش» آنتيگمون«چون  ه
نـد   پس از رنسانس، ده ،اند، بعدها روميان و اثر كرده  ياز ايـن تـراژد   مختلـف  هها فرهنـگ و صـدها نويس

ادبيات ). 23 :1380، صادقي(» است  بوده ياند كه هريك بسيار متفاوت از ديگر پرداخته يديگر يها نسخه
اـه و ازآنجايي بر قلم و نگارش و سينما بر تصوير تكيه دارد، اـن    كه مردم اغلب تمايل دارند در كوت تـرين زم

ديدن فيلمي كه ازروي يك  ،بگيرند، در چنين شرايطي راحتي نيز يادممكن بسياري از مطالب را بدانند و به
مراتـب  چراكه ارتباط ازطريق تصـوير بـه   ،خواندن خود اثر ارزشمند است هاثر ادبي تهيه شده تقريباً به انداز

  ).37 :1368 ،خيري( تر از ارتباط ازطريق نوشتار است پسند تر و مردم تر، سريع ساده
 ـ قرآن كريم با آن كه فراتر از اند قدسـي خـود، شـگفتي و     هيشه و ادراك بشري است، همـواره در هال

يافت  كه  در آن قصصيتوان  مي. حيرت مخاطبان و اشتياق آنان ر ا براي يافتن صور هنري برانگيخته است
در شـرح حكايـت   . و تصوير صحنه هايي را ديد كه نمايشي و درام گونه است داردن يت دراماتيزه شدلبقا

  .هاي قابل دراماتيزه شدن فراوان است يدالشهداء نيز روايتعاشورا و شهادت س
اـ  ي آننمايش يها كه قابليت يي استها متضمن حكايت ياز آثار كلاسيك ادبيات عرب يبرخ  فـراوان  ه

- نمونه را دارند؛ براي  با دراماتيزه شدن و اقتباس، قابليت تبديل شدن به انواع نمايش ،ها اين حكايت است؛
بـخلاء  كتاب - 2ه دمن و  كليله - 1: توان به اين موارد اشاره كرد مي - اختصار و به اـت  - 3 ال اـن   بـديع  مقام الزم

  .يشهُيد اندلس اثر ابن الزوابع و  التوابع هرسال - 5 يابوالعلا معر الغفران هرسال - 4و حريري  يهمدان
  : دارد را درنظر لهأدو مسحاضر  همقال
 حريري چيست؟ مقاماتهاي نمايشي  طرح - ١

 ها چگونه است؟ دراماتيزه كردن آن هحون - ٢
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تـه   .ق. هــ   504تا  495 يهاگونه است كه بين سالمشتمل بر پنجاه حكايت درام يمقامات حرير نوش
اـ مايه و موضوع واحد كه با استمداد از واقعيـت كوتاه با درون يهايحكايت اند، شده يـم    يه جامعـه و ترس

تحريـر درآمـده    هرشتبه) ينمايش= ( گوها و حركات دراماتيكوو با استفاده از گفت يخيال يهاشخصيت
اـب  يهاي حكايت). 242: 1931 ،زكي( است مايـه و   دسـت  و مايـه  يعنـي درون  ،طـرح نمايشـي   از اين كت

كه با تغييرات  ستاقابليت  داراي اين هاهاي نمايشي بعضي از مقامه موقعيت. ارندهاي نمايشي د شخصيت
نمايشـي   بازنويسيِ نوطرحي  درها با مسائل روز جامعه، آن هماي درون تطبيق نيزا و هساختار آن درخلاقانه 

- يم ـ كنـد و معرفي مـي  ينمايش يهاظرفيت متني با همثابرا به يمقامات حريراين مقاله نگارنده در . شوند
ابه، معطوف مش يها اين كتاب و ساير حكايت يها نويسان معاصر را به اقتباس از حكايتتوجه درام كوشد

  .بهره بگيرد يموضوعات آثار كهن عرب يتواند از تنوع و غناميمعاصر  يادبيات نمايش با اين كار .زدسا
اـره   ترين آنكردن آثار كهن نوشتارهايي وجود دارد كه به مهم و دراماتيزهحريري  مقامات هدربار اـ اش ه

اـع   يمحتوا، )1(التصوير الاجتماعي في مقامات الحريري هدر مقال: كنيم مي تحليـل   يمقامات از ديـدگاه اجتم
كه سبب پيدايش  اييو فرهنگ يبه عوامل اجتماع ، ابتدا»)2(پيدايش مقامات يچگونگ« همقالدر شده است؛ 

 ـدر ده است؛ آم »مقامه« هواژ ياصطلاح يسپس توضيح معنا ،مقامه گرديده اشاره شده است  هالمقام ـ« همقال
اـير ملـت    يپيدايش مقامه و تطور آن در ادبيات عرب، »)3(هلعالميفي الادب العربي و الآداب ا اـت س اـ   و ادبي ه

- عنصر گفـت ، »)4(يو حميد يحرير مقاماتعنصر گفتگو در  يتطبيق يبررس« همقالدر شده است؛  يبررس

 يكهن را نمايش يچگونه آثار ادب« همقالدر  ؛بررسي و مقايسه شده است يحميد و يحرير مقاماتگو در و
اـر  يهاي يادداشت« هدر مقال ؛اقتباس و تبديل يك قصه به نمايشنامه شرح داده شده است هنحو ،»كنيم؟  هدرب

اقتباس از يـك   هفرق بين داستان و نمايشنامه بحث شده و سپس نحو هدربارابتدا  ،»تبديل قصه به نمايشنامه
يـلم ب ،ياقتباس هفيلمنام در كتابِ ؛صورت مختصر شرح داده شده است اثر كهن به اـن    ه ف اـيي كـه از رم اـ   ه ه

رغـم    .نظران شرح داده شـده اسـت   اقتباس ازديدگاه صاحب ضعفواي شده و قوت اند اشاره اقتباس شده
تـاري جداگانـه     وجود نوشتار  اـر هاي مـذكور، نوش اـلي  ،وجـود نـدارد   موضـوعِ ايـن مقالـه    هدرب كـه    درح

اـ در   بررسي ايـن ظرفيـت   ،روازاين؛ دارندتوجهي هايي از اين كتاب طرح نمايشي قابل حكايت اـت  ه مقام
  .زدپردا ميله أاين مسحاضر به  همقال ؛نمايد ضروري مي حريري
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اـي    ،است و گدايي دريوزگي هها يكسان و درباربه اينكه موضوع اغلب مقامه  توجه با موقعيـت و فض
اـ چشـم  امـه مقگونه  اينحاضر از بررسي  هدر مقال ؛ها در بعضي موارد شبيه هم هستندمقامه ه پوشـي شـد  ه

اـ، سـه مقامـه كـه دسـت      كل مقامـه  هعلت محدوديت حجم مقاله، پس از مطالعبه ،چنين هم است؛  ـ ه  هماي
اي از خلاصـه . انتخاب شـدند تحليل تري داشتند براي بررسي و  پسند مخاطب همايو درونبيشتر دراماتيك 

 هـر  شدنِ صورت است كه معيارهاي دراماتيزهاينروش كار به. ده استآممقاله  نوشتدر پي هسه مقاماين 
تحت  ؛»ظرفيت و استعداد« - الف: شده است ها بدين ترتيب شرح دادهجديدترين نظريهبا بق مطاسه مقامه 

يـت «و  »نمايشـي  هماي ـدست«، »مايهدرون«، »موضوع«هايي چون همين عنوان به مقوله نيـز   »پـردازي شخص
  .»زبان« - د ؛»هنري- هاي فنيويژگي« - ج ؛)كردن و دگرگوني تبديل( »برداشت نو« - ب ؛پرداخته شده است

  كردن   دراماتيزه - 2

 ،ديگرعبارت به ؛و موضوع آن براي نمايش مناسب باشد ياصل هكردن يك قصه بايد هست دراماتيزه يبرا
 ـلهئبراي تشخيص درست ايـن مس ـ . دراماتيزه شود اين قابليت را داشته باشد كه با تغييراتي قابليـت  ي ، يعن

ابتدا آشنايي با يك قصه بايد با حوصله و تمركز و در محيطي آرام صورت گيـرد،   ،تبديل قصه به نمايشنامه
و  ،نمايشي آن معلوم شود هعوامل بالقو ،تا جزئيات و كليات آشكار و ناآشكار قصه در ذهن تجسم پيدا كند

. ها استفاده كرد نمايان گرددر نمايشنامه از آنعنوان مواد خام د توان به عمق و تأثيرات احساسي قصه كه مي
تـفاده از آن بـه      كه درام هستكليدي در آن  هگاهي يك قصه عمق چنداني ندارد، اما يك نكت اـ اس نـويس ب

كـردن از   كردن يك قصه يعني استفاده دراماتيزه« .دياباي با عمق زياد و محتوايي باارزش دست مينمايشنامه
شـكل و  و بازنويسي قصـه بـه   ،هاي آن ازبين بردن كمبودها و نقص ،نمايشي آن هوامتيازات و خواص بالق

اـيش     در). 54: 1383ي، رضاي( »متناسب با زمان و مكان جديد هشيو عنـوان آن،   ،تبديل يـك قصـه بـه نم
لـي مـي   اصطلاحات و ، مطالبالفاظهاي اصلي، عبارات،  شخصيت  ـ متن اص نـويس   دلخـواه درام بـه  دتوان

هاي اصلي قصه بدان افزوده يا از متن اصلي قصه مطالبي كاسته  و گاهي مطالبي غير از گفته وپيش شود پس
يـن  ؛وجـود آيـد   انطباق با فرهنگ اجتماعي جديد بهو روز شدن  تا حالت سازگاري، به ،شود بـراي   ،همچن

  ).27: 1380 ،يصادق( بدان افزود را اي توان توضيحات صحنه تبديل قصه به نمايش مي
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برداشـت   - ب ؛ظرفيت و استعداد - الف :ند ازاكردن آثار كلاسيك عبارت اساسي براي دراماتيزهعوامل 
  .زبان - د ؛هنري - هاي فني ويژگي - ج ؛)كردن يا دگرگوني تبديل(نو 

  ظرفيت و استعداد -الف

 ـ توان به طور خلاصه بايد گفت هر اثر يا موضوعي را نمي ظرفيت و استعداد به هدربار يـك ص  رف كلاس
باشند؛ داشته پذيري  شكل توان نمايشي كرد كه ظرفيت و استعداد بودن دراماتيزه كرد، بلكه تنها آثاري را مي 

اـرت   اثر برمي اين استعداد هم به دو ويژگي اساسي خود  - 2 »موقعيـت دراماتيـك  « - 1نـد از  اگردد كـه عب
  ).78 :1368، خيري( »جدل«

ديناميسم « - ب ؛»ديناميسم يا پويايي موقعيت« - الف :است استوار بر دو اصلْخود،  ،موقعيت دراماتيك
و  ناختيش ـ بر ماهيـت عميـق روابـط روان    ازآنجاكه موقعيت دراماتيك همواره علاوه .»يا پويايي شخصيت

اـ و   درك انگيـزه «كننده بـراي   هاي تعيين نشانه هطورعام شامل هم ها، اصولاً و به اجتماعي مابين شخصيت ه
اـ   »ايستا« هاآثاري كه قهرمان آن دانستت، بايد هاس شخصيت» اعمال ست و با خود، ديگري، سرنوشـت ي
 ؛، قابليت نمايشي شدن ندارندپذيرد نمي» تحول«شود و در پرتو اين درگيري  هاي ديگران درگير نمي ارزش

انـده  حركـت م  اي راكد و بـي   را كه قهرمان آن موقعيت ايستايي دارد، يعني در گوشه اتيموضوع ،چنين هم
يـت   » پويايي موقعيت«توان به صحنه برد، زيرا هرگونه  پذيرد، نمي است و سرنوشتش تغييري نمي بـر خاص

يـن پذيري موضوع متكي است؛ به ها و تحول پذيري شخصيت يدگرگون بهتـرين موقعيـت از آنِ    ،دليـل هم
اـب «و » عمـل «فردي قهرماني اسـت كـه    هاراد در تضادهاي دروني و بيروني  ـاو » انتخ اـدهاي دور ب  ها تض

  ).108 :1380سينگر، ( خود گره و پيوند خورده باشد) زماني و مكاني( يتاريخ
اـرت  ،يعني جدل ،دوم مورد هدربار نـد از  ابايد يادآوري كرد كه اساساً عناصر يك موقعيت دراماتيك عب

اـدي «موقعيت دراماتيك قبـل از هرچيـز    ،نظرازاين ؛»تضادهاي فكري«و  »مانع«، »جدل« اـن اسـت  » تض  مي
اـبراين  ؛ها اعمال شخصيت »ديالكتيك«و  »انتظار«، )بحران= ( »انقباض« هعناصر دراماتيك دربار موضـوع   ،بن

كه بدون هرگونـه  چندان ،جدل نيازمند است» قاطعيت«و » آشكاري«موردبحث در اينجا بيش از هرچيز به 
اـرض وادا يا با تضادهاي فك ندايهام قهرمان را با موانع مختلف رودررو ك اـ او را در   ردري ديگران به تع و ي

تنها . گرفتار كنددارد،  مي زا، كه او را به كنش و واكنشي مهيج و منطقي وا اي مشخص و بحران حادثه هچنبر
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 نمايـد   شده ميشود و ازهرنظر پذيرفته شفاف مطرح مي روي تماشاگرْ پيشِ صورت است كه موضوعايندر
  ).111: همان(

تواند با يكي از اين سه منبـع   نامه مي ك نمايشنامه و يا فيلمي» طرح« وردندست آ گر روند بهديعبارتبه
 ؛داد شيا موقعيتي كه بتوان بسط» مايه دست« - 2 ؛كشيد شتصوير اي كه بتوان به »1مايهدرون« - 1 :آغاز شود

  ).11 :1387 ،سالاري( صورت دراماتيك درگيرشان كرد هايي كه بتوان به »2شخصيت« - 3
اـن مـي   »موضوع«گيري نويسنده را نسبت به  ، جهت»مضمون«مايه يا  درون اـز  بـي ( دهـد  داستان نش  ،ني

رقـص  « هاي موضوع داستان ،نمونهبراي ؛آيد دست مي مايه چيزي است كه از موضوع به درون). 50: 1387
دو داستان را از هم  آنچه اين ،است »عشق«مفهوم  ،از هدايت، هردو »شكسته هآين«از بزرگ علوي و  »مرگ

شكسـت  «اينكـه  عبارت است از  »شكسته  هآين«داستان كوتاه  همايدرون هاست؛آن همايكند، درون متمايز مي
عشـق  « كـه  اين اسـت  »مرگ رقص«داستان  هماياما درون ،»آورد بار مياغلب نتايج ناخوشايندي به در عشقْ

 آيـد  وجـود مـي   مايه از موضوع بـه  مايش نيز دروندر ن). 174: 1380 ،ميرصادقي( »موجب ايثارگري است
اـيي   و شخصيت) ها موقعيت= ( ها مايه توان دست مي» مايه درون«با داشتن يك ). 110: 1377 ،ميرصادقي( ه

اـ و قصـه   توان با طـرح  اي را مي مايه هر درون ،همچنين ؛خدمت گرفت تا آن را تجسم بخشند را به اـي   ه ه
  ).13: 1387، ريسالا( متنوع و متعدد بيان كرد

پرداز را به خـود   توجهي است كه ذهن و دل هنرمند قصه واقعه و يا رويداد قابل »موقعيت«مايه يا  دست
. دنشـو  مـي  ناميده »3آكسيون«شود كه  تر تقسيم مي اي از رويدادهاي كوچك موقعيت به رشته. كند جلب مي

 ـ قدم پيش مـي  به داستان را قدم يونْآكس. داستان است هها در صحن حركت و فعاليت شخصيت آكسيونْ درَب .
اـيي باشـد     ،البته يـن طـرح نه تـان    ،گاهي ممكن است يك موقعيت ع اـ و درام  ماننـد آنچـه در داس اـي   ه ه
وجـود  مايه يا موقعيـت را بـه   دست هااي از آكسيون كه رشتهگونه همان. رو هستيم ها روبهموقعيتي با آن تك
تـان  هخلاص ـ= ( يز قصهها ن اي از موقعيت آورد، رشته مي اـن ( آورنـد  و طـرح را پديـد مـي   ) داس ). 12: هم

اـس درون  ،طوركه گفته شد همان يـت   مايـه، دسـت   نويسندگان طرح داستانشان را براس   پـي  مايـه و شخص
اـ   . مايه و شخصيت، ظهور و بروز دارنـد  مايه، دست درون سه عنصرِ در طرحرو  همين؛ ازريزند مي طـرح ي
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اـ و موقعيـت    اي  ، خلاصه»1پلات« اـ و آنچـه بـر سـر      از داستان است كه در آن فلسـفه و علـت ماجراه ه
را مايه  ارتباط قصه با درون طرح نوعِ ،درواقع ؛آفرين است تبيين شده است آيد و كشمكش ها مي شخصيت

  ).13: همان(كند  بيان مي
اـهر مـي  ) مخلوقي(اي  شده اشخاص ساخته يـت «شـوند،   كه در داستان ظ . شـوند  يخوانـده م ـ  »شخص

اـرش ظهـور مـي   او در ي قي، فردي است كه كيفيت رواني يا اخلاشخصيت، در اثر رواي . يابـد  كردار و گفت
 كننـد،  داستان تقريباً مثل افـراد واقعـي جلـوه مـي     هكه براي خواننده در حوزرا، هايي  چنين شخصيت خلقِ

نـد  داستان را بردوش مي ها بار اصلي شخصيت). 84: 1380، ميرصادقي(گويند  مي »2پردازي شخصيت«  ؛كش
اـخته مـي   هاي آن ها و ديالوگ با كنش اـن س يـش مـي      هاست كه هم خودش رود و  شـوند و هـم روايـت پ

هاي آشـكار   ترين وجوه لايهها از مهم شخصيت هانگيز. گيرند دادهاي متناسب با فرآيند داستان شكل ميخ ر
تـند   و پنهان داستان اـ هس يـت از ). 26: 1997 ي،اخلاص ـ( ه اـ   تعـدادي ژرف  شخص اـحت  ب(پهن اـ  ) عـد، س ب

يـك، جامعـه     ويژگي: برخوردار است گوناگون يها ويژگي اـي جسـماني، روانشناس يـك، اخلاقـي،    ه شناس
تـند    و بر  شخصيت به هم وابسته ههاي چهارگان ويژگي. ايدئولوژيك اـظرزاده ( هـم تأثيرگـذار هس  :1385، ن

صـورت بهتـر   لب و موردنظرش آغاز كـرد، درايـن  هاي جا اگر نويسنده، كارش را با يافتن شخصيت). 78
ها را در موقعيتي دراماتيـك  ها را در آن قرار دهد و آن درنگ به موقعيتي بينديشد كه اين شخصيت است بي

  ).12: 1387، سالاري( درگير كند

  )كردن يا دگرگوني تبديل(برداشت نو  -ب

اـ    يشكلي به شكل ديگر نيازمنـد نگرش ـ  ديگر، يا از هاي به دور موضوع يا اثر از دورهيك انتقال  اـزه ي ت
نـه   ،تداوم گذشته است نيز و ،نه تكرار آن ،افزودن چيزي به گذشته است زيرا هدف ،جديد است يبرداشت
خود را زمان خود و پيام سخن آن  هوسيل بايد با هوشياري كامل از آن الهام گرفت و به ،بنابراين ؛آن از تقليد
- جديد از اثري كهن مستلزم داشتن خلاقيت و ابداع در موارد زير است؛ به ه برداشتهرگون هارائ. دكربيان 

اـ عنـوان كنـد     هزير ديدگاه تاز هسه جنب تواند از يك يا هر ديگر، هنرمند معاصر ميعبارت اـل ي : خود را اعم

                                                 
1- Plot  
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لـي  هپرداخت تاز - الف اـي موضـوع    - ب ؛قهرمان اص اـفه   - ج ؛تغييـر معن اـ و    حـذف و اض كـردن ماجراه
  ).78- 77 :1368 ،خيري( ها خصيتش

نويسـي   ترين كار نمايشنامه نوعي به نوعي ديگر مهم ي به ژانري ديگر يا تبديلِ»1ژانر«اثر از يك ِ  تبديل
براي و دارند » 3نقلي«يا » 2حماسي«اغلب آثار كهن محتواي . خواهد اثري كهن را دراماتيزه كند كه مياست 

ها را آنو نمود تبديلشان » ديداري«به » شنيداري«يعني از وجه  ،كرد» 4يكدرامات«ها را بايد آن شدن نمايشي
است؛ » دگرگوني تأثير« ترين دستاوردها در اين تغيير و تبديل، يكي از مهم .برگرداند» عمل«به » توصيف«از 

25- 24 :1380 ،صادقي( فريندااثر بي نويسنده بايد تأثير نمايشي متفاوتي از خود.(  

  هنري ـ اي فنيه ويژگي ـ ج

اـيل صـحنه  «، »آرايش«، »لباس«، »نور«، »پردازيصحنه«توان به از عناصر فني نمايش مي  »صـدا «و  »وس
اـني  هصـحن «يا يك  »ميداني هصحن«اي كه برروي يك نمايشنامه. اشاره كرد اي شـود تجربـه  اجـرا مـي   »كم

گمان  بي). 103 :1387هولتن، ( آيددرمياجرا به »ايواني هصحن«كه برروي يك  استاي متفاوت با نمايشنامه
بـراي تغييـر و   . اسـت   كه با اثر پيشين ازهرنظر متفاوت دارد اي هاي فني و هنري تازه يك اثر جديد ويژگي

اـ قـدرت و اعتمادبـه    بيش و تبديل يك اثر بايد نفـس هرنـوع    پيش از هرچيز تخيل كافي داشت تا بتوان ب
نـامه اسـت و    ايعمال هرنوع دگرگونيخلاّق مجاز به ا هندنويس. كرد اعمالبر متن را تغييري  در متن نمايش

نويس خلاق بايد بداند  درام ،دليلهمينو يا ضد آن را ارائه دهد؛ بهكند تواند معناي اثر را دگرگون  حتي مي
اـ  » همصالح اولي«عنوان  تواند همواره به متن اصلي به كه براي رسيدن به مقصود مي ن عمـل  كار بنگـرد و چن

اـ و   قطع ،كلي بازنويسي كند يا ساختار داستاني ماجرا را در هم بريزد كند كه هركجا لازم دانست متن را به ه
يـت  ،اي پيشنهاد دهـد  هاي تازه بندي صحنه اـيي   شخص اـ كـم كنـد   بيفزايـد  ه اـري كـه اغلـب     . ي بهتـرين ك

تـر،   قطعـه از اثـر كـه محكـم     دهند اين است كه برروي يك يا چنـد  فكر انجام مي نويسان خوش نمايشنامه
اـ   كننـد مـي ها را حـذف   و ساير بخش كنند مي »تمركز دراماتيك«هاست  تر و پوياتر از ساير بخش فشرده ي
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تـن   شده يا ناشناسِ هاي شناخته ديده شده است از متن ،همچنين ؛سازند اهميت مي كم ديگر هم قطعاتي به م
  ).54 :1383 ،رضايي( افزايند مي

  زبان - د

 ،»عمـل دراماتيـك  «بخشيدن به  قدرت تجسم و ،عمل ها، آفرينشِ ان نقش زبان را در خلق موقعيتتو نمي
اـزي، چـرخش   تحريـف، تكـرار، وارونـه    واسـطگي،  بـي  غالباً،انكار كرد؛  ،هاي زباني ازطريق ظرافت اـي   س ه

اـن مـي   فقطهاي عاطفي و قدرت انديشه را  غافلگيركننده، شدت ريتم، حساسيت در صـحنه  تـوان   ازطريق زب
اـ و   نيازمنديم كه بتواند در يك» پويا«و » تصويري« ما در صحنه به زباني ،بنابراين ؛آفريد نـيدن معن بار گفتن و ش

تـه باشـد   كتابت  اين زبان نبايد زبان سنگينِ رو، ازهمين ؛عواطف نهفته در جملات را منتقل كند . يا شـعر گذش
اـبراين  ت؛ ي و علم واژگان آن محـدود اس ـ ختناش يچون امكانات معن ،زبان روزمره نيز موثر نيست راهـي   ،بن

اـن معاصـر و      حوين به ،اي نو پديد آيد تجربه ماند جز اينكه برمبناي زبان گذشته و حال نمي اـ واژگ كـه بتـوان ب
اـن    ،تعبيريبه ،اي اين دو دوره را با هم آشتي داد و گونهبافت كهن به اـن  «به زباني سوم دست يافت كـه هم زب

يـن   را دارد و هـم امور معقول و هم ظرفيت القاي امور محسوس ست؛ زباني كه هم ظرفيت القاي ا» صحنه چن
 ،بلكه زباني شـفاف اسـت   ،اي است نه كتابي و نه محاوره زبان صحنه .كند عمل و جدل نمايش را هدايت مي

اـگر از    در صحنه بر دل مي ؛چون مخل معنا نيست و شيوايي و فصاحت دارد يـند و تماش تـم و   نش نـيدن ري ش
اـبير   هچون نويسنده با ارائ ،است »ابتكاري«زباني » صحنهزبان «. برد بافت ابتكاري آن لذت مي تركيبات تازه، تع

اـي مانـدگار    ارزش هتنها دربرگيرنـد زند، كه نهادبي مي- نو و تصاوير زيبا ازهرنظر دست به خلاقيتي نمايشي ه
ترتيـب،  ايـن آيد و بـه  مي شمار هاي روزگار نو هم به خلاقيتفرهنگ گذشته است، بلكه مظهر هنر، فرهنگ و 

تـمرار منطقـي و     هنري ما مي هجامع تواند به خود ببالد كه ضمن حفظ دستاوردهاي اصيل ديروز، حكم بـه اس
  ).66 :1368 ،خيري( ها تا روزگار خود كوشيده استها داده و عملاً در راه پاسداري و تداوم آنهنري آن

  يري مقامات حر - 3

اـم      در لغت به »مقامه« هواژ معني مجلس و جماعت حاضر در مجلـس و نيـز سـخنراني اسـت و از قي
اـ نثـر   اسـت،  هاي كهـن  در اصطلاح ادبي، مقامه از انواع داستانت سخنور در ميان جمع گرفته شده اس  يب
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نـاس   درمورد قهرماني است كه بهها  اين نوع داستان .شعر هب  آميخته و مصنوع اـ   در حكايـت  صـورت ناش ه
شود ناپديد  كه در پايان حكايت شناخته ميآورد و همين وجود ميحوادثي به گداييقصد  شود و به ظاهر مي

اـي   اي از حكايـت  مقامات مجموعه. دشومي بعدي ظاهر هتي ديگر در مقامأتاآنكه دوباره در هي ،گردد مي ه
  ).207: 1373 شميسا،(كه وحدت موضوع دارند است مجزا 

اـن  به. ق. هـ  504تا  495هاي گونه است كه بين سال ات حريري، مشتمل بر پنجاه حكايت دراممقام زب
اـرث   يكي: است حريري دو شخصيت خيالي خلق كرده). 242 :1931 مبارك،( عربي نوشته شده است ح

اـن  عنـوان قه  كـه بـه   ،سـروجي  كند و ديگـري ابوزيـد   ها را نقل مي حكايت عنوان راوي كه به ،بن همام رم
اـر   ها و ترفنـدهايي كـه بـه    ها پيوسته درحال سفر است و با قدرت بيان و بلاغت خود و با حيله حكايت ك

  ).301: 1996ضيف، ( كند گيرد كسب روزي مي مي
اـ سـخنان    اندوزيها و مال زباني ها ماجراهاي چرب موضوع اصلي مقامه هاي ابوزيد سروجي است كه ب

اـ گـدايي   و از آن بفريبدهاي كلامي همراه است، سعي دارد مردم را  كه با اشعار و آهنگ ،نافذ خود  ؛دكن ـه
موضوعات ديگري چون وعظ، تشويق به نيكوكاري و پرهيز از دنياپرستي نيز درخلال چندين مقامـه   ،البته

  .شود وپنجم ديده مييكم و بيستوهاي اول، دوم، سوم، يازدهم، دوازدهم، بيست ازجمله مقامه

  )5(دمياطيه همقام -1- 3

  ظرفيت و استعداد - الف

يـتاً  ( است »آداب معاشرت« )101: 1412الشريشي، ( اصلي و موضوع اين مقامه ههست ص عتـمـنَ   سم
تواند اين مقامه مي همايدرون). جيرتك؟ سيرتك مع جيلك و كيف حكمْ :الرحالِ يف يقوُلُ لسميرهِ :الرجالِ

 قـدر آنبايد ه گير بود كه ديگران از انسان دوري جويند و نبايد چنان سخته باشد كه در تعامل اجتماعي ن
اـي نمايشـي   موضوع اين مقامه را در قالب طـرح . استفاده شودانگار بود كه از انسان سوءمتواضع و سهل ه

 گوناگونانديشه ها و آراء موضوعي است كه  »تعامل اجتماعي هنحو«چراكه  ،توان بازنويسي كردمتعدد مي
اـيش  ها  انديشهبا اين  ييآن وجود دارد و مردم از آشنا هو گاهي متفاوت دربار اـگون   در قالـب نم اـي گون ه

يـنگر ( ند از جدل، مانع و تضادهاي فكريااساساً عناصر يك موقعيت دراماتيك عبارت. كننداستقبال مي  ،س
كه بدون هرگونه انچنآن ،اردبيش از هرچيز، جدلي آشكار د ،در اينجا نيز موضوع موردبحث .)111: 1380
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ابهام انـد و كشمكشـي سـخت    مقامه با تضاد فكري شديد رودرروي هم قـرار گرفتـه   اصليِ دو شخصيت
اـن ( شدن موضوع ازسوي تماشاگر است درجريان است و اين همان شرط پذيرفته بـراي   ،البتـه ). 112: هم

لـي بـه دلخـواه درام    تبديل اين مقامه به نمايش بهتر است عبارات، مطالب و اصـطلا  تـن اص نـويس   حات م
اـ فرهنـگ     وپيش و گاهي مطالبي غير از گفته پس اـزگاري ب هاي اصلي مقامه بدان افزوده شود تا حالـت س

اـر   يك  هموقعيت دراماتيك اين مقامه مناظر. وجود آيد اجتماعي جديد به  هنحـو  هپدر و پسر اسـت كـه درب
  .نظر دارند هم اختلاف تعامل اجتماعي با

چراكه مبتني بر دو اصل مهم يعني موقعيـت دراماتيـك و    ،شدن دارد وع اين مقامه قابليت دراماتيزهموض
يـت  يپوياي - ب ؛پويايي موقعيت - الف :زاموقعيت دراماتيك در مقامه ناشي  .جدل است در . اسـت  شخص

اـعي مطـرح مـي     هدو شخصيت را دربار ءراوي اختلاف آرا ،اين مقامه يكـي از  كنـد؛  كيفيت روابـط اجتم
كه مبناي درحالياست، ها مبناي رفتار اجتماعي خود را بر تسامح، تساهل، تغافل و اغماض نهاده شخصيت

اـ هـم دارنـد     وگوييگفتدو، در قالب هريك از آن. رفتار اجتماعي شخصيت مقابل حسابگري است كه ب
اـن شـده اسـت    ها و موقعيت دراماتيك وسيله تضاد فكري آن و بديناند  پردازي شدهشخصيت . مقامـه نماي

ميان تمايلات ايـن   .عنصر جدل نيز در مقامه ناشي از تضاد و تقابل فكري و عملي اين دو شخصيت است
  :دو شخصيت تفاوت وجود دارد

 أود الحميم و. التَّخليطَ أبدى لو و أحتمَلُ الخلَيطَ و لمن صالَ الوصِالَ أبذلُُ و لو جار رعى الجار وأ :فقال

اـفئْ  لم إنْ و. للعشيرِ أفَي و . الشَّقيقِ على. الشَّفيقَ أفضِّلُ و .الحميم جرعَّني و لو. يـرِ   يك اـلَ . ... بالعش لـه   فقَ
هبإنَّما :صاح َنييا ب يكضنَُّ بالضَّنينِ وو . ي َنافسن أنا. الثمّينِ في يي لا لكؤاتي. آتاتي لا و. غيرَ المالع مأس. 

اـلي  من يخيَب .أمُالي لا و. الأواخي من يلغْي. أوُاخي لا و .إنصافي من يأبى. أصُافي لا و. بمراعاتي  لا و .آم
  ... . )6(ذمامي من يخفر. زمِامي أعُطي لا و. مقداري من جهلَِ .أدُاريِ لا و .بمِن صرمَ حبالي أبُالي

 ـمعاشـر  ههستند كه دربار يدر و پسرپهاي اصلي شخصيت تـه    ت ب  پـدر  .انـد ا مـردم بـه گفتگـو نشس
اـً خودخـواه    شخصيتي است بخيل، حسابگر، فرصت اـرگر،       ،طلـب و تقريب يـتي اسـت ايث اـ پسـر شخص ام

ايـن  توان براساس آن ادعا كرد ترين ويژگي اين مقامه كه ميمهم. دوست اجتماعي، صبور، خيرخواه و مردم
تـند كـه   شدن دارد اين است كه شخصيت  قابليت دراماتيزه همقام هاي اصلي مقامه دچار تضادي آشكار هس

اـجرا را  شخصيتي فرعي ) همامحارث بن= (راوي داستان . ها شده استسبب بگومگوي بين آن است و م
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كـه  ايگونـه بـه  ،هايي فرعي بدان افزودكردن اين مقامه بايد شخصيت براي دراماتيزه. كندبا جزئيات نقل مي
كـه  گونههمان. تقابل برسد ههاي اصلي به تضاد در عمل و به مرحلبب شوند تضاد فكري بين شخصيتس

اـن داد كـه   توان شخصيتمي ،تر ذكر شدپيش هاي متعددي از يك خانواده را درگير اين موضوع كرد و نش
اـ   نيـز شود و تواند سبب تنش و آشفتگي در يك خانواده اين موضوع چگونه مي هتضاد و اختلاف دربار ب

 پاياناي بهگونهتوان نمايش را بهاين مقامه داشت مي همايتوان از درونهاي متعددي كه ميتوجه به برداشت
پيام موردنظر را دريافت كند رساند كه مخاطب.  

  )كردن يا دگرگوني تبديل(برداشت نو  -ب

- هايي بـه اين موضوع خلاقيت هارائ نگيچگواما بايد در  ،موضوع اين مقامه نياز به تبديل و تغيير ندارد

اـر مـي     .ها پـذيرفتني نمايـد  و از نظر آن شود كار برد كه براي مخاطبان امروزي جذاب تـوان  بـراي ايـن ك
آداب اجتماعي در  هنحو هها را به دو گروه كه عقايدشان دربارهاي جديدي به داستان افزود و آنشخصيت

نـد كـه     نتواهاي اصلي داستان ميشخصيت ،مثالبراي ؛تضاد با هم است تقسيم كرد نـد زن و شـوهري باش
تـلاف، زنـدگي    هدرنتيج و،رحم و ديدوبازديد از اقوام در تضاد با هم است  هصل هها دربارآن هعقيد اين اخ

اـ اقـوام و     آن دويكي از  .ها دچار آشفتگي و تنش شده استآن شخصيتي اجتماعي است و تمايـل دارد ب
اـس       ديگريكه درحالي ،اشته باشدوآمد د دوستان رفت اـيي احس شخصيتي منزوي اسـت كـه فقـط در تنه

  .نشيني با اقوام استوآمد و هم رفت شدت مخالف كند و بهآرامش مي

  هنري -هاي فني ويژگي -ج

اـس   براي نمونه صـحنه . هنري ضروري است- كردن اين مقامه تغييرات فني براي دراماتيزه پـردازي و لب
هرچنـد  . زمان و مكان معاصر باشد و يا ازنظر مخاطبان امروزي پـذيرفتني نمايـد   ناسبِم ها بايدشخصيت

هايي بـدان  توان ويژگيبراي ساخت اثر جديد، مي ،اصلي و موضوع اين مقامه آداب معاشرت است ههست
ازسازي كرد اي را بتوان موقعيت خانوادهمي ،مثالبراي ؛اساسي با طرح مقامه داشته باشد هاييفرقافزود كه 

ها، فرزنـدان  مدت آن روابط اجتماعي و بگومگوهاي طولاني هدربار پدر و مادرنظر  دراثر اختلاف در آن، كه
- به ،دانند حق با پدر است يا مادرها نميشود؛ آنسختي سپري ميبه شانو زندگي انددچار سردرگمي شده



 149                                       ...معيارهاي دراماتيزه شدنو  نمايشي  بررسي طرح                                   چهارم سال   

داننـد راضـي   كه ميدرحالي ،ر را راضي نگه دارندرغم ميل باطني، پدر يا مادعلي ،ميل خود زندگي كنند يا
كردن اين مقامـه   براي دراماتيزه ،ديگرعبارتبه ؛ديگرياست با ناراضي شدن  برابرداشتن يكي از والدين  نگه

 ديگـر از ازسـوي مخاطـب دارنـد بـدان بيافزايـد و      برماجراهايي كه تأثير فراوان سو  ازيكتواند هنرمند مي
  . بكاهدهاي خنثي موقعيت

  زبان -د

توجـه   با. هاي آن متناسب با زبان مردم امروز باشدشك براي تبديل اين مقامه به نمايش بايد ديالوگبي
كلمات، عبارات،  ،شودداده مي در آنشود و تغييراتي كه هايي كه به مقامه افزوده ميبه ماجراها و شخصيت

كار رفته حاكي از اين است كه تي كه در مقامه بهجملا. اصطلاحات و جملات نيز با هم فرق خواهند كرد
اـ  ،گو و مجادله هستندودر حال گفتآهنگين و  غريبكارگيري الفاظي  دو انسان باسواد و اديب با به اـ   ،ام ب

 ،نمونـه جديد باشـد؛ بـراي  هاي  مناسب شخصيتگوها بايد وجملات و نوع گفت ،ساخت نمايش جديد
برد بايد تفاوتي آشكار با جملاتي داشته باشد كـه زن  كار ميعقايد خود بهجملاتي كه مرد خانواده در بيان 

اـلوگ   ؛بردكار ميخانواده به ديالوگ فرزندان نيز ازلحاظ غناي كلمات و ميزان انگيزش احساسات بايد با دي
هر از  گونه باشد كه مخاطبآنولي زبان نمايش بايد  ،زبان اين مقامه نوشتاري است. والدين متفاوت باشد

زن و  اسـت بهتـر   .كه باشد بتواند با آن ارتباط برقـرار كنـد  ) سوادپير، جوان، زن، مرد، باسواد، بي( گروهي
تـفاده     اـنواده از جملاتـي اس فرزندان از جملاتي كه بار عاطفي و احساسي قوي دارند استفاده كنند و مرد خ

يـش نيسـت و هنرمنـد     هاي نمونه. اي وي را مستبد و خشن نشان دهدگونهكند كه به ذكرشده پيشنهادي ب
شايان ذكـر  . مناسب است بهره ببرد تواند از هر ترفندي كه براي تأثير زبانيخلاق براي تبديل اين مقامه مي

  .  بودن نمايش بسيار تأثيرگذار است  بازيگر نيز در موفق لحن، لهجه و نوع گفتارِ كه است

  )7(كوفيه همقام -2- 3

  دادظرفيت و استع - الف

آن چنين اسـت كـه    هماياست و درون »فقر«) 120: 1412الشريشي، (اصلي و موضوع اين مقامه  ههست
اـنواده ش ـ فقر مي اـنواده را  و حتـي  ودتواند باعث خواري سرپرست خ موضـوع فقـر و   . متلاشـي كنـد   خ
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اـي توان آن را در قالـب طـرح  هاي اساسي اين مقامه است كه ميويژگي ءمذكور جز هماي درون نمايشـي   ه
تـعداد شـكل  . تصوير كشيد گوناگون به داراي موقعيـت   زيـرا  ،پـذيري اسـت   اين مقامه داراي ظرفيت و اس

  :نمايشي پويا است
ما: فقَلُت َترلٍِ أصنعمترلٍِ و. قفَرٍ بم لفن يا فقَرْ؟ِ حما !فتَىَ ولك كي فقد. اسمَ؟ فتَنَنكاسـمي : فقال فهم 

نشإي و .زيدم فيَد. و ودتر هدر هذن بني مع أخوالي .أمسِ هالمله. عبسٍ م إيضاحاً زدِني: فقلت شتو. ع 
شتي: فقال نعرتَنرَّ أمي أخبها و. هبسمرَّ هي كاالغاَر أنَّها. هب ت عامَاـوانَ  هنكَح سـروج   هسـرا  مـن  رجـلاً . بم
اـ يعـرفَ  . هلم جراً و. سراً ظعَنَ عنها .يقال ما على هباقع وكان .الإثقْال آنسَ منها فلما. وغسانَ هـو   أحـي  فم
 إليـه  التَّعـرُّف  عـنِ  صدفنَي و .ولدَي أنه العلامات هبصح فعلمت: زيد أبو قال أودع اللحّد البلقْعَ؟ أم. فيتوَقعّ

  .)8(همفضْوض دموعٍ و .همرضوض بكبَدِ عنه ففصَلتْ. يدي صفرُْ
برد كه پسـر جـوان   پي ميابوزيد ، جريان دارد بين دو شخصيت اصلي مقامهكه  يوگوي گفت در اثناي 

وجـو كـرده و    اش را پـرس از او نشان خود و قبيلـه از اين رو  ،شخصيتي فهميده، باهوش و سخنور است
شود سبب فقر و نداري چنان شرمنده و خجل ميولي به ،ستوجوان فرزند خود ا شود كه پسرمتوجه مي

 ـاين واقعـه موقعيـت و دسـت   . كندكه خود را به فرزندش معرفي نمي اـ   هماي بـراي مقامـه    يينمايشـي پوي
تـعداد شـكل   . شودمحسوب مي ن آ داردپـذيري   دليل ديگر براي اثبات اين ادعا كه اين مقامه ظرفيـت و اس

نـش دارنـد   هاي آن دچار تحول شده و بهاست كه شخصيت نـش و واك هـردو   ؛صورت دراماتيك با هم ك
اـس       با. كنندسخنور هستند و از جملاتي ادبي و تأثيرگذار استفاده مي توجه به ايـن اصـل مهـم كـه در اقتب

اـ موقعيـت دراماتيـك تمركـز     نمايشي از آثار كلاسيك اقتباس تـه باشـد   كننده بايد روي ماجراهايي ب و  داش
اـري ابوزيـد و   مواردي مثـل فريـب  كردن اين مقامه نيز بايد  د براي دراماتيزهكنماجراهاي فرعي را حذف  ك

اـي    كـر گري او را حذف و موقعيت دراماتيك كنش و واكنش پدر را برجسته تكدي اـ حتـي ماجراه د و ي
  . نمايشي ايجاد شود يكه اثري جديد با ساختارايگونهبه ،جديدي بدان افزود

ي يعني ابوزيـد  ذهني است كه براي شخصيت اصل يعنصر جدل در اين مقامه بيشتر ناشي از كشمكش
انگيز بوده كه وقتي ابوزيد سروجي ماجراي خود را بـراي   آن واقعه چنان اعجاب ؛سروجي پيش آمده است

يـن   خورند كه تابهو قسم مي شوند مي زدهها نيز از اين واقعه شگفتكند آننشينان تعريف ميشب حال چن
اـب؟ِ  جب من هـذا بأع ؟أولي الألبْاب سمعتمُ يا فهلْ« :انداي نشنيدهواقعه اـ فَ العج  علـم  مـن عنـده   و لا: قلنْ
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تـر آشـكار و ملمـوس شـود؛      جدلِلازم است كردن اين مقامه  دراماتيزه بهتر براي» )9(الكتابِ آن هرچه بيش
كه براي ابوزيد سروجي پيش آمده، كشمكشي بيروني نيـز   ايبر كشمكش ذهنيعلاوه ،توانمي ،نمونهبراي

اـنواده و      اينكه شبمثلاً  ،نشينان ايجاد كردبين ابوزيد و شب تـن نـزد خ نشينان ابوزيد را تشـويق بـه برگش
نسبت به آنان كنند و ابوزيد سروجي بنابه دلايلي اين پيشنهاد را نپذيرد يا اينكه برگشت نـزد   پذيرش تعهد

 . وضع مالي خود كند بهبودخانواده را منوط به 

يـت  هاي بارز اين مقايكي ديگر از ويژگي اـ در آن اسـت؛ ابوزيـد      مه وجـود شخص اـي متعـدد و پوي ه
- هاي اصلي هستند باهوش، سخنور، زيرك و درظاهر مهرباننـد؛ شـب  شخصيت كهسروجي و پسر جوان 

تـند كـه    از شخصيت؛ اينان دوست و خيرخواه هستندهايي ادبشخصيتنيز نشينان  هاي فرعي مقامـه هس
اـ  ،البتـه  ؛كندماجرا را تعريف مي ،راوي درمقام ،همامشوند؛ حارث بنسبب پيشرفت ماجرا مي توجـه بـه    ب
اـ   ،كنـد عنوان راوي نقل مقامـه را شـروع مـي   حارث بن همام به ،درداستان دارد اينكه مقامه حالت داستان ام

- كردن مقامه بايد شخصيت براي دراماتيزهكه بديهي است . شودخود ابوزيد سپرده مي ماجرا به هروايت ادام

لـي    بهتـر مـي  . كردپردازي پسند شخصيتاي مخاطبگونهو به افزودداستان  هايي به يـت اص نمايـد شخص
اـدر بهتـر اسـت     .عنوان همسر ابوزيد كه مادر پسر جوان است در داستان ايفاي نقش كندديگري به  ايـن م

 ـ  ب باشد و خود را با ديالوگيصبور، ايثارگر، مهربان و نج يـن  ؛دهايي تأثيرگذار بـه مخاطـب بقبولان  ،همچن
اـنواد   توان چند نفـر از آن مي مثلاً، ؛تر شودنشينان بايد پررنگشخصيت شب تـگان خ اـ را از بس ابوزيـد   هه

  . ابوزيد هستند هدنبال حل مشكل خانواد به خاطر معرفي كرد كه دلسوزانه و با دغدغه

  )كردن يا دگرگوني تبديل(برداشت نو  -ب

نـد بايـد بـه موضـوع، درون    زي و مخاطببراي تبديل اين مقامه به نمايشي امرو مايـه، موقعيـت و   پس
عنوان مصالح ابتدايي كار نگريست و با حذف ماجراهاي فرعي از مقامه روي موقعيت هاي آن بهشخصيت

يـن  دراماتيك آن تمركـز كـرد و    يـت همچن اـي جديـدي بـدان افـزود    شخص يـش . ه اـر  پ افـزودن   هتـر درب
چند ماجرا وارد داستان  ،نوعي به ،بسط داد ونيز راهاي مقامه را اما بايد ماج ،هاي جديد بحث شد شخصيت
- مي ،نمونههدف موردنظر حركت كند؛ براي ويس شوند طرح داستان بهتدريج سبب  ترتيب و بهكرد كه به

تـند  ابوزيد و همسرش درآغاز ؛ ابوزيد را نشان داد هتوان ابتدا وضع زندگي خانواد زن و شوهري موفق هس
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اين باشد كه ابوزيد براي كسـب درآمـد   تواند  مي؛ ماجراي بعدي گذردميرفاه و آرامش در ها و زندگي آن
تـر و طـولاني    كم مسافرت و كمآورد  روميبيشتر به مسافرت و تجارت  تـش از خانـه بيش تـر  هاي او و غيب

كـه  مه پيدا كنند اداين توانند چن ميبعدي  هاي؛ ماجراگردد مياش كه سبب نارضايتي خانواده، تاآنجاشود مي
پـس  .دهـد تمام دارايي و اعتبار خود را از دست ميي خود، تجاري ابوزيد در يكي از سفرها اـ    س ابوزيـد ب

اـ   يابوزيد در شهر گاه آن؛ شودميپشيمان و شرمنده داشته خود  ههايي كه درقبال خانواديادآوري كوتاهي ب
شناسند اش او را نميخانواده اش روي دادهدر چهرهتغييراتي كه  سبب هولي ب ،شودرو ميخود روبه هخانواد

تعـدادي از   درادامـه، ؛ زنـد سرباز مياش از معرفي خود به خانواده شرمنده است،او سخت چون  و يا اينكه
اـره موفـق  بستگان و دوستان خيرخواه تمام تلاش خود را به كار مي البتـه مـوارد   . شـود  بندند تا ابوزيد دوب

اـ  ،اين مقامه نمايش جديد بسازد مختار اسـت مايه  از درونو هنرمندي كه قصد دارد مذكور پيشنهاد است   ب
توجه به پيامي كه قصد دارد به مخاطب برساند و باتوجه به زمان و مكان جديد و با رعايت مقتضاي حال، 

  .بدان بيفزايد يپسندماجراهاي جديد، متنوع و مخاطب

  هنري-هاي فني ويژگي -ج

زبان است تا در نگارش متون مسجع و آموزش او مهارت نشان دادن اين مقامه بيشتر از نويسنده هدف 
اـيز   براي دراماتيزهاز اين رو . طرح داستاني فني كردن آن، هرنوع تغييري كه به مقامه ساختار نمايشي دهد ج

- موقعيـت  هاي جديد و ماجراها وتوان شخصيتتر پيشنهاد داديم كه چگونه ميپيش ،راستادرهمين ؛است

گري را از هايي مثل فريبكاري و تكديبايد ويژگي ،آنبرعلاوه ؛افزودهاي دراماتيك و متنوع به طرح مقامه 
اـم عوامـل       اـ تم طرح داستان حذف نمود و روي موضوع كلي مقامه يعني فقر تمركز نمود و سـعي كـرد ت

توجه به اينكه در  با. باشدحال جامعه مايه با مقتضاي درونراستاي مطابقت نمايشي و تغييرات ايجادشده در
كـردن آن لازم اسـت    براي دراماتيزه ،اندراوي معرفي شده اززبانو  ،ها بيشتر با توصيفاين مقامه شخصيت

گـري راوي   كردارشان نشان داده شوند و رفتار و كردار آن ها جانشين روايترفتار و  از طريق هاشخصيت
عملي و ديداري تبـديل  شكل بودن به   نوشتاري و شنيداريصورت ان از وسيله داست تا بدين ؛داستان گردد

  .    ديگر نمايشي شودعبارتگردد و به
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  زبان -د

اـرات   نقش زبان در تأثيرگذاري نمايش بسيار مهم است و با توجه به اينكه متن مقامه مملو از الفاظ، عب
اـلوگ تغبه كردن آن،  براي دراماتيزه ،و جملات غريب و متصنع است اـز    ييرات اساسي در دي اـي مقامـه ني ه

- عبارتيبه ؛ارتباط برقرار كند ها اي باشد كه مخاطب با آنگونهكلمات و جملات در نمايشنامه بايد به. است

نمونه قسمتي از ديالوگ مقامه را ذكر سخن بايد از دل بازيگر برآيد تا بر دل مخاطب نيز بنشيند؛ براي ،ديگر
   :بودن آن مشخص گردد نامأنوسكنيم تا غريب و مي

مسرحِ  في .مرآه هطرفَ عن فاستخبرناه. بابكِم الى مصيري و .انتيابكِم قبيلَ هالليلَ عاينتهُ ما و إنّ من أعجبهِا
 . أم موسـى  كفـؤاد  جرِابٍ و .و بوسى همجاع ذو أنا و. هالترب هذه الى لفظَتَني. همرامي الغرب إنّ :فقال .مسراه

جاحي فنهضتجى ن سجى بي ما على .الدن الورغيفاً أو. لأرتاد مضيفاً. م ـغبِ   فساقنَي. أقتْادي الساـد  و. ح
أنْ الى. العجبِ أبا الُمكنى القضاء ْدارٍ بابِ على وقفت. ْبدِارٍ على فقلت: 

ـلِ عيشٍ خفضِ في عشتمُ و        !نزلِِــالمـ ذاـــه أهـلَ حييتمُ يا  خضـ

 لِــــأليْ لٍـــلي طــخابـِ سرى نضـوِ        مرمل بيلٍـــس نِـــلاب عندكمُ ما
 :قال و .شوذرَ عليه. جوذرَ فبرز إلي: قال

 القـُرى أمُ أسس المحـجـوج في و         القرى نَّـس الذي الشيخِ هحرم و

اـ  اـ م دن ط عنـ )10(الذَّرى في المناخِ و الحديث سوى         عـــرا إذا اـرقٍِـلـ
 

عاطفي با جملات  و كند از لحاظ ادبيهاي خود استفاده ميالفاظ و جملاتي كه پسر جوان در ديالوگ
براي دراماتيزه كردن  ،از اين روشود؛ ضعف زباني مقامه محسوب مي ،خود ،اين ومرد مسافر تفاوتي ندارد 

چون جنس، سن و ميزان تعقـل  همهايي ر ويژگيي بازنويسي كرد كه بيانگطورها را اين مقامه بايد ديالوگ
اـي ابوزيـد معمـولاً   ديالوگ ،چنين هم ؛ندشوها ها باشند و سبب تمايز آنو احساس هريك از شخصيت  ه

اـلوگ   مـدت  اسـت تر است كـه بهتـر   ها طولانيهاي ساير شخصيتنسبت به ديالوگ اـن دي هريـك از   زم
  . دشوصورت مناسب توزيع  بهها ش آنقها با توجه به ميزان ايفاي نشخصيت

كـه مقامـه از   در حالي گوي دروني و يا سكوت هنري تأثير چشمگيري بر مخاطبان دارد وگاهي گفت
ايـن  هاي مناسـب از  كردن اين مقامه بازيگران در موقعيت بهتر است براي دراماتيزه ؛اين ويژگي خالي است

اـخت   شوند؛ميالفاظ غريب و نادر قرباني  معاني ،اغلب ،در مقامه. استفاده كنندپديده  بايد دقت شود در س



 ششم هشمار                     )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي همجل                                          154 

اـن     عبارتبه ؛كار روند الفاظ با هدف رساندن معنا به ذهن مخاطب به نمايش ديگر زبان ادبـي مقامـه بـه زب
  .پسند نمايش تبديل شودعامه

  )11(سنجاريِه همقام -3- 3

  ظرفيت و استعداد - الف

اـم   كليدي و درون هچند نكت است و »يخوارگيم«) 426: 1412الشريشي، (موضوع اين مقامه  مايـه و پي
- مايـه تـوان درون نمونه ميدر يك طرح نمايشي بازسازي و دراماتيزه شوند؛ برايتوانند  ميكه دارد اخلاقي 

يـماني درپـي دارد       انسان عاقل بـه  - الف: قبيل از مقامه استنباط كردهايي ازاين اـل خوشـي آنـي كـه پش دنب
اـش نكنـد    انسان - ب ؛رود نمي چراكـه وقتـي شخصـي     ،بايد رازدار باشد و اسرار خود را براي ديگـران ف

آدمـي بايـد    - ج ؛كند نبايد از ديگران توقع داشته باشد كه برايش رازداري كنندميافشا خودش راز خود را 
  . دار و مورداعتماد مردم باشدامانت

فردي براثر شـرب  : آن چنين است يدراماتيكزيرا موقعيت  ،پذيري و تغيير دارداين مقامه استعداد شكل
. شـود مـي فراوانـي  آن، دچار مشكلات درپي  ،كند وچين آشكار ميخمر راز خود را نزد شخصيتي سخن

تـند و   خاصي از انسان گروه هها هركدام نمايندچراكه شخصيت ،موقعيت دراماتيك مقامه پويا است اـ هس ه
اـ و    ،يعني ابوزيد سـروجي  ،شخصيت اصلي. رگيرندانگيز با هم دصورت دراماتيك و هيجان به كنيـزي زيب

اـ از بـد   ،دهـد بدسـت   را ازاو  قيمتـي  يچداشتني دارد كه حاضر نيسـت بـه ه ـ  دوست حادثـه و ازروي   ام
  :كندخود را از وجود چنين كنيزي آگاه مي هانگاري پس از شرب خمر همساي سهل

فملْـت  . منقَـع  سـم  خبـؤهُ  و. ينقَـع  شـهد  لفظُـه  و. قْـرب ع قلبه و. لسانه يتقرَّب جار لي كانَ إنه: فقال
هالى .لمجاورت هو. محاورت هبمكاشرت في. اغتررت ههخضرُ استهوتني و. معاشرت هدمنت.  ـهـي  و. لمنادمتأغرتَن 

هخدع هسمت. هبمناسمت .ُـر  عقاب أنَّه فبانَ. مكاسر جار عندي أنَّه و فمازجتهأنس ـ و. كاسُأنـه  علـى  ته  ـبح 

سس حباب فظهر أنه  .مؤانتهُ و و .مؤاللا مالح َعند أنه أعلم هْن. نقدمم ه يفرحْأنَّـه  أدرِ لـم  و عاقرتهُ و. بفقَد 

ن. بعد فرهمم يطرب فرِّهكانت و. لم مالِ في لها يوجد لا. هعندي جاريالج يجارإنْ. هم النيرانِ خجلَِ سفرت 

 .البلابلَِ هيجت رنت إنْ و. بالمجانِ. المرجان بيع و. بسمت أزرت بالجمانِ إنْ و. بالنيرانِ القُلوب يتصل و.
 شـفتَ  قـرأت  إنْ و. المعاقـلِ  مـن  العصـم  استنزلتَ و. العاقلِ عقلَتَ لب نطقتَ إنْ و. سحر بابلَِ حققّتَ و
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 لوشلِ فاتفقَ...  .عبداً لها معبد ظلّ غنت إنْ و. داود آلِ من مزاميرِ خلتْها أوتيت و. الموؤود أحيت و .المفؤْود

اـب  ثـم . النمامِ الجارِ عند .الُمدامِ حميا بوصفها أنطقَتَني أنْ .المنحوسِ الطاّلعِ ونكدْ. المبخوسِ الحظّ  .الفهـم  ث
اـ  عكْـمِ  على عاهدته أنِّي بيد .الغربال ذلك ماأودع هوضيع .الوبالَ الخبالَ و فأحسست. السهم صردِ أن بعد  م

  .)12(السرَّ و لو أحفظَتْه يحفظََ أنْ و .لفظتْه
 ـكـر  فاشهمچنين  ، واشيعني ابوزيد سروجي و همسايه ،كنش و واكنش دو شخصيت اصلي رّدن س 

اـي ابوزيد و هجوم سربازان والي براي گرفتن كنيز ابوزيد و امتناع او از سپردن كنيز به سربازان موقعيـت  ي ه
همچنين شخصيت اصلي در اين مقامـه  . شوند ميهستند كه سبب ايجاد حس تعليق و هيجان در مخاطب 

اـي  نمونـه . دهد كه تحول و تغيير يافته اسـت نشان مي )گساري بادهدورشدن از (= با عمل خود   ،مـذكور  ه
 . شوندپذيري مقامه محسوب ميهاي شكلهاي نمايشي و قابليتمايهبخشي از دست

كند عنصر جدل است كـه در آن  شدن مستعد مي كه اين مقامه را براي تغيير و دراماتيزه لييگر عواماز د
 از تـرس (= روسـت   شخصيت اصلي با موانـع جـدي روبـه    سو،كار رفته است؛ ازيك شكلي برجسته بهبه

 يكشمكش ـ ،ديگرسوياز ،)ني كه تصميم دارند كنيز را از وي بگيرنداراز، مقاومت دربرابر سرباز شدن فاش
كه اگر والي شـهر را  درحالي ،را فاش نسازد ابوزيد متعهد شده راز ؛ اوذهني براي همسايه ايجاد شده است

مقامه  همچنين كشمكش ديگرِ ؛ابوزيد آگاه سازد مبلغ هنگفتي پاداش خواهد گرفت هاز وجود كنيز در خان
  :شرط ابوزيد براي شركت در ضيافت عروسي است

 حتـى . و الفلاَ هأهلِ الحضار من .الجفلى مأدبته إلى فدعا. أحد التجارِ بها أولمَ أنْ. سنجار نافصادف نزولُ

 هأطعم أحضر من. حللنْا ناديه و. مناديه أجبنا فلما. هالنافلَ و هبين الفرَيض فيها و جمع. هالقافلَ الى سرت دعوته
عينِحلي بال و الفمَِ في حلا ما. اليدينِ و اليد .واء جمد من كأنما قدم جاماً ثمباء أو .الهع من الهيـغَ  أو .جم ص 

 شرب سيق إليه و. العميمِ ضمخ بالطيّبِ و. أودع لفَائف النعيمِ قد و .البيضاء هدر أو قشر منال. الفضاء نورِ من

 مخبْـرهِ  الـى  قرمِـت  و. واتالشه اضطرَمت بمحضرهِ فلما. نسيمٍ أرجِ و. وسيمٍ سفرَ عن مرأىً و. تسنيمٍ من

تباعد  و كالمجنون زيد نشز أبو! للثاّرات يا :عند نهيهِ ينادى و. الغارات سربهِ شارف أن تشُنََّ على و .اللهّوات
الأموات  الذي ينشر و: فقال. ثمود في كقُدارٍ يكونَ لا أنْ و. يعود أن على فراودناه .تباعد الضب من النونِ عنه

  )13(.الجامِ رفعِْ دونَ عدت لا. جامِمنَ الر
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مقامه براي بازسازي اين است كه جدل و تعارض آن آشكار است و شخصيت اين از ديگر نقاط قوت 
اـيي    گيرد و بهاي از حوادث قرار ميهاست كه در چنبرهسبب همين جدل و تعارض اصلي به اـم نه عنوان پي

 :شد دگاه به جام شراب نزديك نخواههيچ ،است گذاشتهسختي كه پشت سر هسبب تجرب به گويد ميمقامه 
»ك مذْ تعالى االلهَ فعاهدتذل اماً لا أنْ. العهدر نمه الطبّاعِ مخصوص الزجاج و .بعد من أحاضو .هالذمّيم ـ بهذ 

جرى فقد. هالنميم في المثل يضرب به كم و .يميني سيل عليهالسببِ لذل يميني لم تد إليَه14(تم(«.  
اـي متعـدد در   حضور شخصيت كندشدن آن را تسهيل مي هاي اين مقامه كه دراماتيزهاز ديگر ويژگي ه

اـد اخلاقـي آن   اش شخصيتآن است؛ ابوزيد و همسايه تـند و تض بـب    هاي اصلي مقامه هس اـ هـم س دو ب
يـتي  اش شاما همسايه ،جذابيت و پويايي مقامه شده است؛ ابوزيد شخصيتي اجتماعي، مرفه و محبوب خص

اـ  آن ؛شـوند هاي فرعي مقامـه محسـوب مـي   ز شخصيتاسفران ابوزيد هم. فقير، رياكار و نابهنجار است ه
كردن اين مقامه قطعاً نياز به تغييراتي اساسي در  براي دراماتيزه. طلب هستندگو و فرصتمشرب، بذله خوش

شده حذف شود  بازسازي اثرِ دربهتر است شخصيت كنيز  ،مثالهاست؛ برايهاي آنها و ديالوگشخصيت
مخاطبان امروزي همخواني داشته باشد؛  هچيزي باشد كه با سليق هاش دربارو اختلاف بين ابوزيد و همسايه

پردازي شوند كه در يـك اداره  سان دو همكار شخصيت هاش بشود ابوزيد و همسايهنمونه پيشنهاد ميبراي
اـ پيشـرفت خـود     دري ـگبارتقاي شغلي  ،و نيرنگچاپلوسي  همسايه قصد دارد با .مشغول به كار هستند و ب

اـنگر    وندپـردازي ش ـ عنوان ساير همكاران شخصيت سفران نيز بههم ؛سبب تحقير ابوزيد شود و هريـك بي
  .    دنشخصيتي خاص در محل كار باش

  )كردن يا دگرگوني تبديل(برداشت نو  -ب

اـ   ،كه براي اقتباس نمايشي مناسـب اسـت   داردي توجهي قابلمايههرچند اين مقامه موضوع و درون ام
اـ  ،هاي آن ايجاد كـرد ها و آكسيونتغييرات اساسي در موقعيت ،با خلاقيت ،بايد آنبراي بازسازي  كـه  نچن

كنيز و مسافراني كـه در   مثلاً، ؛باشدشده ازنظر مخاطب امروزي پذيرفتني دراماتيزه تمام ماجراها و وقايع اثرِ
در يـك  . برعكس داستان، محدوديت زماني و مكاني دارد ،زيرا اصولاً نمايش ،دنحذف شو راه هستند بايد

تـان      هاي نامأنوس، موقعيتبر حذف موقعيتعلاوه ،موفق اقتباس نمايشيِ هاي جديـدي نيـز بايـد بـه داس
ي شود و آن را از حالت روايي به حالت تصويري و عملاضافه كرد تا سبب بسط و گسترش طرح داستاني 
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اسـت و ايـن مناسـب اثـر     راوي به نقل داستان  تمامشود كه با دقت در اين مقامه مشخص مي. كندتبديل 
يـت رنـگ شـود    كـم نقش راوي بسيار  بايد كردن آن براي دراماتيزه نمايشي نيست و اـ و   و شخص اـي پوي ه

 ـ يها متـد علمـي خاص ـ  ها و افزودناين كاستن ،البته ؛گرددماجراهاي جديد در آن خلق  بلكـه هـر    دارد،ن
اـند ممكـن     هتوجه به تجربيات و سليق هنرمندي با خود و با توجه به پيامي كه قصد دارد به مخاطـب برس

نـهاد مـي      براي دراماتيزه. ندكهاي خاصي به طرح داستان اضافه است موقعيت شـود  شـدن ايـن مقامـه پيش
اـران   دراماتيك آن در ادارههاي اما اغلب موقعيت ،مايه بدون تغيير اقتباس شودموضوع و درون و بين همك

اـران   شخصيت. رخ دهد يـس اداره و تعـدادي از همك كـه دو نفـر از   صـورت بـدين  ،ها عبارت باشند از رئ
ايـن دو نفـر از   . كننـد همكاران شخصيت اصلي محسوب شوند كه براي پيشرفت شغلي با هم رقابت مـي 

اي باشـد  گونه بهبايد نوع رفتار ساير همكاران نيز  شخصيت و ،چنين هم ؛لحاظ اخلاقي بايد در تضاد باشند
اـدق و     لاً،مث ؛كه در پيشرفت وقايع و جذب مخاطب مؤثر باشد گروهي از همكاران دلسـوز، خردمنـد، ص

اـنِ  ؛باز و چاپلوس باشندهايي رياكار، خودخواه، دغلكه گروهي ديگر شخصيتنگر باشند درحاليآينده  پاي
 ،شـود صورت مقطعي موفق مي قهرمان بهكه هرچند شخصيت ضدطراحي شود  چنينتواند  مينيز نمايش 

اـت مـي  واقعي است كه با پشتكار، صبر و صداقت حقانيت خود را بـه  هقهرمان نمايش برند ،درنهايت - اثب

  .   رساند

  هنري -هاي فني ويژگي -ج

 دليلهب ،ا بازسازي فضاي آنزيرا نه تنه ،كردن اين مقامه تغييرات فني بسيار ضروري است براي دراماتيزه
تـه   ،است دشوار ،محدوديت زماني و مكاني نمايش بلكه عناصر صحنه نيز بايد براي مخاطب جذابيت داش

تـر   هشده وسيل در اثر اقتباس كه آشكارا لازم است ،نمونهباشد؛ براي تـلاف   ،مسافرت اتومبيل باشد نـه ش اخ
اـران رخ     ،يزشغلي باشد نه داشتن كن يارتقا هها دربار شخصيت يـن همك يـط اداري و ب وقايع داستان در مح

  . سفراندهد نه در بيابان و بين هم
كردن ايـن مقامـه    ؛ لذا براي دراماتيزهدارداين مقامه ازلحاظ ساختار نمايشي ويژگي هنري چشمگيري ن

اسـت   »رتصوي«نمايش  هزيرا مشخص ،بازگردانيم» عملي–حركتي«به حالت » توصيفي«بايد آن را از حالت 
ديدن نمايشي  ،ترين زمان ممكن بسياري از مطالب را بدانند كه مردم اغلب تمايل دارند در كوتاهازآنجايي ،و
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اـط ازطريـق     ،خواندن خود اثر ارزشمند اسـت  هاندازكه ازروي يك اثر ادبي تهيه شده تقريباً به چراكـه ارتب
تـار اسـت    تـر از ارت  پسند تر و مردم تر، سريع مراتب ساده تصوير به اـط ازطريـق نوش ). 37: 1381 ،خبـري ( ب

اـيش بـراي او    همچنين هنرمند بايد درصدد باشد در كنار پيام اـم نم رساني، تأثيري بر مخاطب بگذارد كه پي
براي اين كار بايد شخصيت اصلي از جنس مـردم  . فراموشي سپرده نشودو با گذشت زمان به گرددنهادينه 

اـر حـزن   پنداري كنند و با سختيذاتباشد تا اغلب مخاطبان با او هم و از موفقيـت و   ،ها و رنجـش او دچ
  . شادي او شادمان شوند

  زبان -د

صورت نمايشي جامع كه بـرروي صـحنه    توجه به اينكه نمايشنامه نه براي خواندن كه براي ديدن به با
ن ايـن مقامـه، تغييراتـي بـراي     كرد براي دراماتيزه ،)18: 1377وييني، (شود آيد درنظر گرفته مياجرا درميبه

تـفاده  ها و شخصيتچراكه با ايجاد موقعيت ،هاي آن ضروري استزبان و ديالوگ هاي جديد زبان مورداس
اـق   براي دراماتيزه. كندنيز تغيير مي كردن اين مقامه پيشنهاد شد كه وقايع آن در محل كار و بين همكاران اتف

اـران صـميمي   وكه گفتمگر هنگامي ،رسمي خواهد بود زبانپس زبان مورداستفاده نيز  ؛بيفتد گو بين همك
اـمي . كنـد تغيير پيـدا مـي   گفتارصورت زبان از حالت رسمي به زبان  در جريان باشد كه دراين كـه دو  هنگ

بايد از الفاظي جدي، دوپهلو و گزنده و با لحني  ،گو با هم هستندودر حال گفت تضادشخصيت اصلي و م
اـي  نوع صحبت كردن همكاران بايد بيانگر شخصيت آنان باشد؛ شخصيت ،همچنين ؛خشن استفاده شود ه

هاي بد داستان بايد از جملاتـي  شخصيتدرمقابل،  ،خوب بايد از الفاظ و جملاتي پسنديده استفاده كنند و
صحنه، طرز  رويها حضور فيزيكي شخصيت. شوداستفاده كنند كه اغلب باعث رنجش خاطر ديگران مي

اـس     هجاب اـن ديـداري اثـر اقتب شـده   جاشدن آنان، حالات بياني چهره و پيكر آنان و حركاتشان بخشي از زب
انعطاف آهنگ صـدا، لحـن،    ،نمونهبراي؛ توجهي دارندنمايش تأثير قابل موفقيتشوند كه در محسوب مي

اـ   شخصيتشود كه مشخص مي ،بنابراين. تواند معني سخني را تغيير دهدحجم صدا و حتي لهجه مي اـ ت ه
يـار دور از مقاصـد      دادن به آن طرز اداي كلمات متن و تنوع در توانند با تغييرچه اندازه مي اـيجي بس بـه نت

  . نويسنده دست يابند
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  نتيجه

موضـوع كلـي   . ددارندراماتيك  هاي مايه، موقعيت و شخصيت مايه، دست هاي موردبررسي درونمقامه
تـند  مايهبراي رهايي از آن است و اغلب داراي درونانديشي فقر و چاره هها دربار مقامه هاي ارزشمندي هس

 در ،باتوجه به اينكه مقامات حريري. هاي مختلف بازنويسي نمايشي شوندصورت طرح كه قابليت دارند به
از  ند، شايد بتواناسوي توبه و ندامت ابوزيد سروجي درحركت كه بهاست ، درخدمت طرحي كلي مجموع

  . در يك پرده به نمايش گذاشترا ها هريك از مقامه وساخت  »ايچندپرده«نمايش ها،  مقامه
لـي ها، مبتني بر ماجراجوييدراماتيك مقامه  موقعيت  يعنـي ابوزيـد سـروجي و     ،هاي دو شخصيت اص

 ها در  بين شخصيت. استمحور  توان گفت مقامات حريري شخصيت مي ،از اين رو؛ است ،همامحارث بن
سه . شوداي كه حس تعليق در مخاطب برانگيخته ميگونهبه ،ها كشمكش و مجادله وجود داردامهمق اغلبِ

عنـوان   تواننـد بـه   مي و دارند) مايه و موقعيت دراماتيكدرون موضوع،= ( موردبررسي، طرح نمايشي همقام
اـتيزه منظور  نويساني متخصص، خلاق و باتجربه به هايي ارزشمند در اختيار درام مايه دست شـدن قـرار    درام
  . بگيرند

اـس كـرد و   مخاطبان امروزي از آن هاي مطابق با سليق مايه ها بايد درونكردن مقامه براي دراماتيزه  ها اقتب
اـب   شايسته است مقامه ،منظوريندب ؛نمودنمايشي  ها را بازنويسيِدر طرح و موقعيتي جديد آن اـيي انتخ ه

تـه  آن هماي مايه و دستتوجه، درون جان قابلبر داشتن كشمكش و هيشوند كه علاوه ها نيز قابليت تغيير داش
تـري  هاي تصويري قوي هايي كه جنبههاي اساسي و مهم هر مقامه، قسمتبا انتخاب قسمت ،سپس ؛دباش
يكـي  . شدن انتخاب شـوند  هاي جذاب و پرتحرك درآيند براي دراماتيزهصورت صحنه توانند به ند و ميدار

نـد  . نـويس اسـت   درام» خلاقيـت «ها استفاده از كردن مقامه اساسي براي دراماتيزه هاي از شرط  هبـراي نويس
توان تا آنجا پيش رفت كه معناي مقامه را دگرگون كرد و  مي ؛ها مجاز استخلاق هر نوع تغييري در مقامه

زيرا  ،ها ضروري است گووها، بازنويسي گفتكردن مقامه براي دراماتيزه ،همچنين ؛حتي ضد آن را ارائه داد
 ـ. تصويري است- ها نوشتاري و زبان تئاتر شنيداريزبان مقامه و  داردباتوجه به اينكه آداپتاسيون متد علمي ن

مهمي مستلزم تخصـص،   هچنين وظيفدادن انجام  ،شخص هنرمند است هتابع استعداد، علاقه و تجرب بيشترْ
  .كننده است شخص اقتباس هخلاقيت و تجرب
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  ها يادداشت

شايان ذكر است . ترجمه و توضيح طواق گلدي گلشاهي، استفاده شدحريري المقامات ها از كتاب مقامه هدر ترجم(
  ).ها را معرفي كرديمدار نشود، آنها خدشهاي كه اصل مقامهگونهبه ،صورت اجمالي و با حذف ماجراهاي فرعيكه به

  .30الجزء  .هالعربي همجمع اللغ همجل. »ي في مقامات الحريريالتصوير الاجتماع«). 1972. (الصاوي، مصطفي   - 1
  .پاييز .ادبيات دانشگاه تهران هدانشكد همجل .»چگونگي پيدايش مقامات«). 1379( .حقدادي، عبدالرحيم  - 2
اـ  هالعربي ـ هاللغ همجل .»هفي الادب العربي و الآداب العالمي هالمقام«). 2006. (زاده، مهينحاجي  - 3 نـ  .و آدابه  هالس

  .الربيع و الصيف .العدد الرابع .هالثاني
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  .تابستان .)51پياپي ( )2( 26 .دانشگاه شيراز يو انسان ياجتماع
الليّل  نضا أن الى فأسريَنا .الشقاقِ عصا شقوّا قد صحباً فرافقَتْ. دمياطَ الى ظعنت: قال همامٍ بن الحارث أخبر - 5
يـسِ  مناخاً فتخيرناها .الصبا همعتل الربا همخضلّ أرضاً صادفنْا. الكرَى الى ملنْا و .السرى فحين مللنْا. شبابه اـً  و. للع  محطّ

اـلِ  فـي  لسميرهِ يقول. لِمن الرجا سمعت صيتاً .الغطيط و الأطيط هدا بها و. الخلَيط حلهّا فلما. للتعريسِ كيـف  : الرح
ْك حكمك و. سيرتك؟ مع جيلفقال جيرت :ى الجارو. أرع ن صالَ. الوصِالَ أبذلُ و. لو جارلُ و. لميـطَ  أحتم  و. الخلَ

يـنِ  فـي  ينافسَ و. يضنَُّ بالضَّنينِ إنما !بني ويك يا: له صاحبه فقال. ...  التخليطَ أبدى لو  ـ  .الثمّ ن أن  غيـر  .آتـي  لا الكـ
اـلي    أبالي لا و. آمالي من يخيب. أمالي لا و. إنصافي من يأبى .لا أصافي و .الُمؤاتي ن صـرم حب مـن  . أداري لا و. بمـ

  ....  مقداري جهلَِ
اـ  ابنُ ذكاء لمحت لاح فلما. عينهَما أعرفِ أن الى تقتْ. دار بينهما ما وعيت فلما :همام بن الحارث قال  و زيـد  أب

 وقليّ في كثرْي التحكمّ و .رحلي الى التَّحولَ أبحتهُما و. لرثاثتَهمِا راث. بدماثتَهمِا كلف قصد فقصَدتهُما. يتحادثان ابنهَ

 ىرأ فلما .من الخلانِّ اتخذا و. غمرا بالنَّحلانِ أنْ الى. لهما هالُمثمر أهزّ الأعواد و. فضلهَما هالسيار بين طفَقتْ أسيرُ و.
 و .لأستحم هقري قصد في لي أفتأذنَ. رسخ قد ودرني. اتسخ قد بدني إنّ: لي قال. بوسه انجلاِء و .كيسه زيد امتلاء أبو

داد  منِ أسرع. مطلْعَي عليك ستجدِ :فقال !هالرجع هالرجع و. هالسرع هفالسرع شئتْ إذا :فقلت الُمهمِ؟ هذا أقضي  ارتـ

كاد  و. النهار هرمِ أنْ الى. الأعياد هرقِب نرقُبه فلبثِنْا .المفرََّ طلبَ و. غرََّ نخلَْ أنه لم و !بدارِ بدارِ: بنهلا قال و. إليك طرفك
 تمادينا و. هفي الُمهلَ تناهينا قد :لأصحابي قلت .الأطمْارِ في الشمس لاحت و .الانتظارِ أمد طالَ فلما. ينهار اليومِ جرف

   :القتَبِ على .كتب قد زيد أبا فوجدت. لرحِلتَي أتحملَ و. راحلتَي لأحدج تنهض و. هالرحلَ في
بـنَ لا لالٍ عـن                      نأيَتكُ أنّي تحس   أشـر أو مـ

نـي ذْ لكنّ   تشرـان طعم إذا ممن                       أزلْ ـمــل مـ
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سوي من كنم كه بهكسي ميو وصالم را بذل آن ،ن ستم كننداگرچه به م ،كنمحق همسايه را رعايت مي"... « - 6
دوسـت مخلـص را    و ،تباهي و فساد را پديـدار كنـد   ]در حق من[اگرچه  ،كشمآورد، و بار دوستم را ميهجوم مي

و بـه   ،دهـم ام برتري ميو دوست شفيق را بر برادر تني ،جرعه از آب گرم به من بدهد اگرچه جرعه ،دارمدوست مي
شـگفتا از   " :سپس دوستش به او گفـت  . ... م كار من پاداش ندهددهاگرچه به يك ،كنمت معاشر خود وفا ميدوس

اـن داد     همانا نسبت به فرد بخيل بايد بخل ورزيد، و به چيز گران !تو پسركم اـارزش بايـد رغبـت نش اـ و ب و  مـن   ،به
و ستمگر متجاوز را با مراعات حالش و دوستي  ،آيمكننده  نمي نزد كسي جز ياريگري موافقت به ]تو هبرخلاف عقيد[

و با كسي كه  ،گردانمكند خالص نميكه از دادن حقم خودداري ميو دوستي خود را با كسي ،كنمدار نمي خودم نشان
كنـد  و به كسي كه اميدهاي مرا به يأس تبـديل مـي   ،كنمافكند برادري نميكند و ميهاي دوستي را ترك ميريسمان

و با كسي كه  ،كنمالتفاتي نمي او رد باكي ندارم و بهبهاي عهد و پيمان مرا ميو از كسي كه ريسمان ،رسانمي نمييار
  .». ... ".دهمشكند نميو زمام امور خود را به كسي كه عهد مرا مي ،كنمداند مدارا نميقدر و شأن مرا نمي

7 - من هبغريب أطرْفِنْا :)ابو زيد(له  قلت بِ هعجيب أو .أسماركِ بِغرَائـ إنّ: فقال. أسفاركِ من عجائ   همرامي الغرب
 عـذب  الربـعِ  بهـذا  فهلْ :بدِارٍ على فقلتْ. دارٍ بابِ على وقفتْ أنْ الى .حادي السغبِ فساقنَي هالترب هذه الى لفظَتَني.

   ادخلُ؟ عصاك و ألقِْ :لي المنهلِ يقول
  :قال و. شوذرَ عليه .جوذرَ فبرز إلي: قال

ــه يـخِ و حرم ــذي الشـ ــن ال ــرى س الق  
  عـــــرا إذا لطــــاـرقٍِ عنـــــدنا مــــاـ

  الكــرى عنــه مــن نفــى كيــف يقْــري و
  

  القُــرى أمُ أســس المحجــوج فــي و  
اـخِ  و الحديث سوى   الـذَّرى  فـي  المن

ــه بــرى طــوى ُاـ أعظم ــرى لمـ   انبْ
  

   ك؟ فقد فتَنَنَي. اسمك ما فتَى يا :فقلتفهم  
 الإثقْال آنس منها فلما .غسانَ سروج و هسرا من رجلاً نكحَت  أنَّها  ...هبرُ أمي أخبرتني: فقال .زيد اسمي :فقال

 :زيد أبو قال أودع اللحّد البلقْعَ؟ أم. هو فيتوقعّ أحي يعرف فما .م جراًهلُ و. سراً ظعَنَ عنها .يقال ما على هباقع كان و.
متح فعلهبص عنِ صدفنَي و .ولدَي أنه العلامات التَّعرف يدي صفرُْ إليه. ْعنـه  ففصلت  دمـوعٍ  و. همرضوض ـ بكبَـِد 

 يحتقر هلْ و. نصاب يقنْعني كيف لا و :فقالَ. الحالِ لك في ألفّناه .من المالِ يكفْيك نصاب كان إنْ :فقُلنا .همفضْوض

 ـ طمر .هزالَالغ ذرَ قرن لما و .قسطاً منا كل فالتزم منه :الراوي قالَ مصاب؟ قدره إلا اـل  و .هطمور الغزالَ اـ   :ق  انهـض بنِ

و .لنقبضِ الصبات ض الإحالاتنستن. َفقد نينِ .كبَدِي استطارت صدوعي الى من الحَولد . فقُلـت:  ك   أن أريـد أتبعِـ
  :أنشد و. الدموعِب تغرغرَت مقلتَاه ضحَك حتى و .المخدوعِ الخادعِ الى هنظرْ فنظرََ إلي  ...النجيب لأشاهد ولدَك
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 تــروي الذي رويت لما       راب ماء          ــالس من يظنّى يا
  تــعني الذي أن يخيلَ و                 مكري أن يستسر خلتْ ما

عني إنَّه ثمضى و ودم 

و [كه درك و فهم  ،ستنامت چي! پيمان با فقر چه كنم؟ اما اي جواندر منزلي خالي و ميزباني هم": گفتم... « - 8
ام فيد اسـت و  است و جايي كه در آن پرورش يافته نامم زيد": خود ساخته است؟ گفت همرا شيفت ]عقل و شعورت

يـح بـده، كـه اميـدوارم     ": به او گفتم ."امعبس وارد اين شهر شدهبني ههايم از قبيلهمين ديروز همراه دايي بيشتر توض
اـر اسـت   –مادرم بره ": گفت. "ر نجات دهدزنده باشي و خداوند تو را از فق اـمش نيكوك مـرا مطلـع    –كه همچون ن

اـن ازدواج كـرده اسـت    ]جنگ و[ساخته است كه در سال  پـس   ؛غارت در ماوان با مردي از مهتران سروج و غس س
درم، رفته است مخفيانه از نزد ما –گويند، فردي زيرك بودهبنابر آنچه مي ،و– ماه شدن او را ديده استكه پا بههنگامي

دانند كه آيا او زنده است تا انتظارش را بكشند يا و نمي ]ماجراي رفتنش تا به امروز كشيده شده و ادامه يافته استو [
تـم كـه او    از شنيدن سخنان و ازطريق درستي نشانه": ابوزيد گفت .انداينكه او را در لحدي خالي داخل كرده اـ دانس ه

پاره و چشماني پر از  ام مرا از شناساندن خود به وي منصرف ساخت؛ لذا با جگري پارهدستي اما تهي ،است نم فرزند
  .»"اشك از كودك جدا شدم

سوگند به آن كسي كه علم بـه  «: گفتيم »ايد؟انگيزتر از اين ماجرا را شنيدهماجرايي شگفت! اما اي خردمندان« - 9
  .»كتاب نزد اوست، نه

يـدنم بـه   چيزي است كه امشب كمي قبل از آمدنم به هاترين آنو از عجيب"... « - 10 اـن   نزد شما و رس در منزلت
يـدم    انگيز و عجيبي كه در چمنزار و محل شبچيز شگفت از او درمورد آن. "امديده او . روي خـود ديـده بـود پرس

اـدر  حال بودم و انب كه گرسنه و پريشاندرحالي ،هاي غربت مرا به اين خاك افكندهمانا كمان": گفت اني همانند دل م
اـييده  كه تاريكي آرام گرفت و همه، هنگاميدليلهمينبه. داشتم موسي اـيم،      جا را پوشاند، با وجـود س شـدن كـف پ

گرسنگي، و قضايي  خوانِدست آورم و در اين هنگام بود كه حديبرخاستم تا ميزباني را بجويم و يا قرص ناني را به
تـم     تااينكه دم در خانه ،حركت واداشت اش ابوالعجب است مرا بهكه كنيه تـاب گف اـ عجلـه و ش تـادم و ب اي ’: اي ايس

اـطراوت  زنـدگي  ميان آسايش و فراخيِرد ]و اميدوارم كه هميشه[! سلام و درود باد بر شما !ساكنان اين منزل و [اي ب
روي است و بدون راهنما شب اش تمام شده است و لاغر و نزارِنزد خود، براي رهگذري كه توشه .زنده باشيد ]نيكو

اـو وحشـي  بچه كه هنگام بودايندر": ابوزيد گفت "‘در شبي بسيار تاريك راه رفته است، چه چيزي داريد؟ اي كـه  گ
اي را سوگند به حرمت پيري كه مهماني را سنت نهاد و خانـه ’: تن داشت از خانه بيرون آمد و گفتلباس كوتاهي به
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اـ مـي  گاه كه گرفتار ميآن– ما براي مهمان ،بنا كردكنند كه در شهر مكه زيارت مي در خانـه   –آيـد شود و شب نزد م
  .»"‘گو و جايي براي خواباندن شترش نداريموچيزي جز گفت

 ـ و .نميـرٍ  بني من ركبٍ في .السلامِ همدي أنحو .من الشامِ هذات مر قفلَت :قال همامٍ بن الحارثُ حكىَ - 11  هرفقَ
ن  مأدبته إلى فدعا .التجارِ أحد بها أولمَ أنْ .سنجار السروجي فصادف نزولنا زيد أبو عنام و .وميرٍ خيرٍ أولي  الجفلى مـ

 حللنْا ناديه و .مناديه أجبنا فلما .هالنافلَ و هبين الفرَيض جمع فيها و .هالقافلَ الى سرت دعوته حتى .الفلاَ و هأهلِ الحضار

.م جاماً ثمواء منجمد  كأنَّما قديغَ أو .الهر من الدر أو .الفضاء من نورِ صخَ بالطيّبِ البيضاء و هقشُميمِ ضملكـن   و .الع
 :فقال. ثمود في كقُدارٍ لايكونَ أنْ و .يعود أن على فراودناه .تباعد الضبِ من النونِ تباعد عنه و .كالمجنونِ زيد نشز أبو

 الـى  فاء فأشلنْاه فلما .حلفه إبرارِ و .من تألُّفه فلم نجدِ بداً .الجامِ رفعِْ دونَ عدت لا .الأموات من الرجامِ ينشر الذي و

هو .مجثم هَسألناه. خلصَ من مأثم مام إنّ :فقال .قام لني أنْ. أعوامٍ مذْ آليت إني و. الزجاج نماـً  و لا يضم اـم  نموم  مق

عقرْب وكانت عندي  قلبه و .لسانه يتقرب جار لي كانَ إنَّه :فقال تك الحرى؟ألي و .يمينك الصرى سبب ما و: له فقُلنا.
مالِ في لها يوجد لا  .هجاريك أنا و .همجاري الجعليَها أو. برياها ريح تسري من أن .أليح مع ذل اـتفّقَ   .مليح برق ينم ف

 .صـردِ السـهم   بعد أن .ثاب الفهم ثم .الُمدامِ حميا هابوصف أنطقَتَني أنْ .المنحوسِ الطاّلعِ ونكدْ. المبخوسِ الحظّ لوشلِ
ك   غبر علـى  إنْ فما. لفظتْه ما عكمِْ على عاهدتهُ بيد أني. أودع ذلك الغربال ما هوضيع. الوبالَ الخبالَ و فأحسست ذلـ

 .عرض خيله مجدداً. د باب قيَلهيقص أنْ .هالمقدر ذي و واليها. هتلك المدر أميرِ الى بدا حتى. يومانِ أو يوم إلا. الزمانِ
اـر  فأسف ذلك الجار .بين يدي نجواه ليقدمها. هواه تلائم هتحفَ تصحبه ارتاد أنْ و. عارضِ نيله مستمطراً و  الـى  الختّ

هراغِ في عصى و .بذولعذلِْ العارِ اد هراً الوالي فأتى. عذولناش ما وأبثهّ. أذُنيه أسررته كنت يني .إليهفغش   اـ . مـن الهـم  م
أحاضرَ  لا أنْ. العهد ذلك مذْ تعالى االلهَ فعاهدت .الدفاع يغني لا و عنها أدافع أزلْ لم و. من اليم جنوده و غشي فرعونَ

 و. يميني سيل عليه جرى فقد. هالنميم في المثلَ يضرب به و. هالذمّيم بهذه الطبّاعِ مخصوص الزجاج و. من بعد نماماً
  .تمتد إليَه يميني لم السببِ لذلكم

و كلامش  ،اما قلبش همانند عقرب بود ،جستاي داشتم كه زبانش به من نزديكي ميهمانا همسايه": گفت - 12
نـده بـود     درحالي ،كندهمچون عسلي بود كه تشنگي را رفع مي اـطنش همچـون زهـري كش  ـ  . كه ب اـ مـن ب دليـل  هام

- دانيو سبز بودن زباله ،تبسمش به معاشرت با او فريفته شدم سبب و به ،مايل شدمصحبتي با او اش به همهمسايگي

اـهري    ،هـوس انـداخت   و كردن با او به هوا نشينياش مرا براي هم اـن ظ اـ او     و فريـب نش اـحبت ب اش مـرا بـه مص
اما معلوم شد كه  ،استديوار من  ديواربه هكردم كه او همسايبا او معاشرت كردم و تصور مي دليلهمينبه ؛برانگيخت

گيرنده  كردم كه دوستي انسو خيال مي ،آيدطرف صيد فرودميشكند و بهاو همچون عقابي است كه بال خود را مي
اـه كـه او را   دانستم كه آنسفره شده بودم، اما نمينمك و همو با او هم ،اما معلوم شد كه ماري فريبنده است ،است گ
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 هدانستم كه پس از آزمودنش ازجمل ـو نمي ،شوندشدن خود شاد مي  وگور باشد كه از گمآن كساني  هلبيازمايند ازجم
اـيي    . كنندآن كساني باشد كه از گريختن خود شادي مي اـل و زيب اما اصل ماجرا اين بود كه كنيزي داشتم كـه در جم

شدند ه و خورشيد از او خجل ميكرد، مااگر صورتش را آشكار مي. شد كه بتواند با او برابري كندكس پيدا نميهيچ
رايگان ساخت و مرجان بهاي را خوار و حقير مينقره هزد، مهراگر لبخند مي ،و ،سوختندها از آتش عشقش ميو دل

- حر و جادوي بابل را محقق مـي انگيخت و سها برميقراري را در دلشورش و بي ،كرداگر نگاه مي ،و ،شدفروخته مي

 ،آوردكشيده پايين مـي فلكهاي سربهو بزهاي كوهي را از كوه زدعقال ميعقل عاقل را  ،گفتمياگر سخن  ،و ،ساخت
پنداشتي كه سرودهاي داوود را و مي ،گردانيدگورشده را زنده ميبهبخشيد و زندهدل دردمند را شفا مي ،خوانداگر مي ،و

اـن   كمي آبِ علت به ،تا اينكه ،... او بود هپيوسته بند خواند، معبداگر آواز مي ،و ،اندبه او داده يافتـه و مشـقت   بختـي نقص
تـن   چين به سـخن سخن همرا در توصيف او نزد آن همساي طالعي منحوس، چنين اتفاق افتاد كه تيزي و گرمي شراب گف

ر و گرفتاري آن هنگام بود كه از تباهي كاو دراين ،و پس از آنكه تير از كمان خارج شد فهم و شعورم برگشت ،واداشت
باوجوداين، درمـورد حفـظ و نگهـداري رازي كـه      ؛وديعه گذاشته بودم آگاهي يافتمشدن آنچه در غربال به  كنيز و ضايع

      ."...آن راز را بايد نگاه بدارد با او پيمان بستم  ،اگر او را خشمگين سازم ،و اينكه حتي ،گفته بودم
ار با اين واقعه مصادف شد كه يكي از تاجران، در آنجا، غذاي عروسـي را  اينكه فرودآمدنمان در سنج تا... « - 13

كه دعـوتش   طوري ،آماده كرده بود و ساكنان شهر و بيابان را به دعوت همگاني خود براي خوردن غذا فراخوانده بود
اـر هـم گـرد آورده      ،ميان كاروانيان هم رسيده بودحتي به اـمي . بـود  و در آن مهماني فريضـه و نافلـه را دركن كـه  هنگ

اـ يـك     ،صداكننده را اجابت كرديم و به مجلسش وارد شديم متوجه شديم كه او غذاهايي را حاضر كرده است كـه ب
تـه   دست و يا با دو دست مي اـمي را   . توان خورد و غذاهايي را كه به دهان شيرين است و بـه چشـم آراس پـس ج س

گـردد جمـع   يزترين غباري كه با نور خورشيد پديدار مـي جلويمان گذاشت كه همچون هوايي منجمد بود و يا از ر
هاي نعمـت  پيچيدههمو پوست مرواريدي سفيد را كنده بودند و به بودند و گويي آن را از نور فضا گداخته ،شده بود

ظـر  سويش رانـده و من  تسنيم را به هو گويي آبي از چشم ،وديعه نهاده و با بوي خوش زيادي آغشته بودندرا در آن به
شدن آن جام برافروختـه   ها و آرزوهايمان با حاضركه ميلهنگامي. نيكو و بوي خوش نسيمي را آشكار ساخته بودند

 ههاي مردم از چهار طرف بر گلو نزديك بود كه غارت ،هايمان به آنچه در آن وجود داشت آرزومند گشتشد و كام
ايـد و  آيا از خوردن غذا سير شده": ارت كردنش ندا دردهند كهها را پراكنده سازند و هنگام غها يورش برند و آنآن

از . شـود اي دور مي، مانند سوسماري كه از ماهيوار، از آن دوري جستابوزيد، ديوانه ،"؟خواهيديا اينكه باز هم مي
- برمياز قبر زنده سوگند به آن خدايي كه مردگان را ": گفت .او خواستيم كه برگردد و مانند قدار در ميان ثمود نباشد

  .»"بدون برداشتن آن جام هرگز برنخواهم گشت انگيزاند،
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و اين شيشه  ،نشيني نكنمهم چينيو از آن زمان به بعد بود كه با خداي بلندمرتبه عهد كردم كه با هيچ سخن - 14
اسـت كـه   دليـل  نهميو به ،اندچيني به آن مثل زدههم به اين طبايع زشت و ناپسنديده خاص شده است و در سخن

  .سوي آن دراز نشد دليل بود كه دست راستم بههمينسيل سوگندم به جريان افتاده است و به
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